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اولین ماشین، جاده های ایران را زیر پا گ

انداخت، می گذرد. این اتول یا کالسکه 
دودی که ســقفی برزنتی داشــته، 
در حالی گذر کرد که شاه بی تصدیقِ 
قاجار، مسافر آن و فرمان در دستِ یک 
راننده فرانسوی بود. تقویم ها به خاطر دارند که 
مظفرالدین شاه در یکی از سفرهایش به اروپا، 
این چهارچرخه آهنی را دید و چنان شیفته شد 
که آن را خرید، در حالی که خزانه کشور خالی 
بود و نصیحت کارگزاران مبنی بر نبودِ نیاز به 

این غول آهنی، کارگر نمی افتد.
 ورود نخستین اتومبیل به مشهد

۱۳ســال بعد ( ســال ۱۲۹۲خورشــیدی) 
نخستین اتومبیل توسط یک پزشک آلمانی 
در دوران ریاست کاشــف الملک بر بلدیه وارد 
مشهد می شود. ملک الشــعرای بهار که در آن 
روزگار، مدیریــت روزنامه نوبهــار را بر عهده 
دارد، شخصا دست به قلم می شود و این خبر 
را در جریده خود، درج می کند. او در هفتمین 
شــماره جریده اش که ۲۶صفر ۱۳۳۲ ه.ق به 
چاپ رسیده اســت، می نویســد: « چند روز 
قبل یکــم صفــر ۱۳۳۲ قمــری، برابــر با 
۹ دی ۱۲۹۲ خورشــیدی مطابق ۳۰دسامبر 
۱۹۱۳میلادی، یک دســتگاه اتومبیل از راه 
طهران وارد مشهد شد. این اول اتومبیلی است 
که به خراسان آمده و مقدم آن را باید محترم 
شمرد. زیرا شمایل میمون اتومبیل دلیل هیکل 
ماشــین های بخاری و ترن های زیبنده است. 
می توانیم امیدوار شویم که ان شاءا... به زودی 
از همین راه، راه آهن به طرف ما نزدیک شود. 
صاحب اتومبیل «دکتر پوزین» آلمانی، نماینده 
فابریک (لوسیس- برونینگ) در شهر هویت 
آلمان اســت. این اتومبیل از انزلی به رشت و 
قزوین و از آنجا به همدان و اصفهان و شــیراز 
و کرمانشــاه و عراق و طهران ســیر کرده و از 
طهران هم به مشهد آمده است. طول مسافرت 

اتومبیل از طهران تا مشــهد ۱۹روز بوده ولی 
حســاب پیمایش راه و حرکــت اتومبیل کلا 
در تمام مسافرت ۴۲ساعت بوده است.» بهار 
برای تکمیل خبــرش، مصاحبه ای با صاحب 
نخستین اتومبیل مشهد هم می گیرد که در 
آن، دکتر پوزین می گوید: «من تمام راه های 
ایران را بــا اتومبیل طی کــرده ام. بهتر از راه 
شریف آباد که تازه تعمیر شــده است، راهی 
صاف و قابل تحسین در ایران ندیده ام. پس از 
یک ماه توقف از راه تربت و ترشیز (کاشمر)، در  
میان لوط(کویر لــوت) زده به کرمان رفته، از 
آنجا به یزد و از یزد به اصفهان و از آنجا به بغداد 

خواهم رفت.»
 نخستین خیابانی که آسفالت شد 

در این دوران هنوز خیابان های مشــهد خاکی 
است اما دوراندیشی کاشف الملک سبب می شود 
او مدتی بعد از ورود نخستین اتومبیل، دستور 
سنگ فرش کردن چند خیابان پرتردد را بدهد. 
بعدها با رواج اتول سواری نیاز به آسفالت شدن 
خیابان ها در اولویت کارها قــرار می گیرد. این 
اتفاق ۲۳ســال بعد از ورود نخستین اتومبیل 
رخ می دهــد. در این دوران، ابراهیم شــریفی، 
شهردار وقتِ مشهد، دســتور آسفالت خیابان 
پهلوی(بخشی از خیابان امام خمینی امروز) را 
صادر می کند تا چرخ ها روی این خطِ صافِ سیاه، 
مسافران را زودتر به مقصد برساند. این خیابان که 
شهر نو و دروازه ارگ را یک راست به بالاخیابان 
متصل می کــرد، طویل تریــن و در عین حال 
زیباترین خیابان شهر به شمار می رفت. بعدها 
آسفالت به دیگر خیابان ها رسید، با این تفاوت 
که مردم تا سال ها با واژه آسفالت بیگانه بودند 
و به گفته محمود ناظران پور مشهدپژوه، از واژه 
«قیرریزی» که در گویش عامه «قلِ ریزی» ادا 

می شد، استفاده می کردند.
 تأسیس نخستین آموزشگاه رانندگی مشهد

ناگفته نماند که رواج اتومبیل در مشهد خیلی 
زودتر از آسفالت شدن خیابان ها رخ می دهد، 
آن چنان که ۱۲سال پس از ورود اتول، نخستین 
آموزشگاه رانندگی در مشهد تأسیس می شود. 
«پرنده» نخستین آموزشگاه رانندگی مشهد 

است که به مشــهدی های مشــتاق، اصول 
فرمان گرفتن و کار بــا گاز و دنده را می آموزد. 
این آموزشگاه که به «دارالشوفر پرنده» مشهور 
بوده، در ســال های نخســت تأسیس، سالی 
یک مرتبه از داوطلبــان امتحان فن رانندگی 

می گرفته  است.
 یادی از نخستین تصادف ثبت شده در جراید

برابر اســناد موجود و آمارهای درج شــده در 
سال ۱۳۱۲خورشیدی، ۱۵۳ اتومبیل شخصی 
در مشهد وجود داشته ولی با اینکه خیابان های 
آن روز، قانــون چفت و بســت داری هم برای 
رانندگان نداشــتند، آماری از تصادف اعلام 
نشده است نخستین خبر تصادف  به ۹۴سال 
پیش باز می گردد که در آن، «غلامحســین 
درویش» معروف بــه «درویش خان»، یکی 
از موســیقی دانان نامدار ایران، بر اثر برخورد 
درشکه اش با ماشینی که روزگاری متعلق به 
مظفرالدین شاه بوده، فوت می کند. او نخستین 
کشــته تصادف در ایران اســت. در خراسان 
هم وضع بــه همین منوال اســت. در واقع در 
مطبوعات دوره قاجار و حتی پهلوی اول، هیچ 
خبری از تصادف اتومبیل ها یا اتومبیل و عابر 
برای مشهد درج نشده و جنجالی ترین خبر، 

تصادف یک هواپیما با تاکسی در طرق است 
که سال ۱۳۴۴ منتشر شده است. در این خبر 
که ۲۲خرداد این سال در روزنامه خراسان به 
چاپ رسیده، چنین آمده است: «آقای حسن 
روبند فروش ساعت چهار و نیم بعداز ظهر روز 
جمعه که قصد داشــت برای آوردن خانواده 
خود به رباط طرق واقــع در هفت کیلومتری 
مشــهد برود، با هواپیمــای غول پیکر ارتش 
شاهنشاهی که حامل آقایان وکلا بوده، تصادف 

می کند و... .»  
 یادی از پالکی و ماشین سیمی

اما پیــش از ورود اتومبیل به مشــهد، عمده 
سفرها با اسب و استر یا گاری و پالکی صورت 
می گرفته است. سرعت این وسایل نقلیه زیاد 
نبوده و آن طور که برآورد شــده، هر کدام در 
شبانه روز تنها می توانســته اند صدکیلومتر را 
بپیمایند. برای همین مســافرت از مشهد به 
تهران دســت کم ۲۰روز زمان می برده است. 
با پیدایش ماشین و رواج مسافرت با اتومبیل 
اما ورق بر می گردد و به یک بــاره این مدت به 
یک پنجم کاســته می شــود. دیگر مسافران 
تهران می توانســتند حداکثر چهار روزه خود 
را به مشــهد برسانند. نخســتین نوع خودرو 

مسافربری به اســم «ماشین سیمی» مشهور 
شد.  این خودرو به وانت سقف داری شبیه بود 
که دیواره طرفین آن را از تور ســیمی درشت 
و مقاومی درســت کرده بودند که هیچ قسم 
صندلی و نیمکتی هم نداشت. مسافران ناچار 
بودند اثاثیه و رختخواب هــای خود را در کف 
ماشین بچینند و خودشان روی آن ها زانو به زانو 
بنشینند. از این لحاظ، ماشین سیمی با گاری 
چهار چرخه، تفاوت چندانی نداشت ولی سرعت 
آن ها بــا یکدیگر قابل قیاس نبــود. هم زمان 
با ورود خودرو به مشــهد، رفت و آمد زوار هم 
افزایش یافت و به  دنبال آن، همه مشاغلی که به 
نحوی با زوار در ارتباط بود، به شکل بی سابقه ای 

رونق گرفت.
منابع: مصاحبه با محمود ناظران پور، جریده نوبهار، 
۲۶صفر سال۱۳۳۲، جغرافیای تاریخ مشهد قدیم از 
مهدی سیدی، مزار میر مراد از غلامحسین بقیعی، 
پژوهش غلامرضا آذری خاکستر و مشهد به گزارش 

مکتب شاپور.  
*با تشکر از علی سلیمانی، کارشناس تالار مطبوعات 
مرکز اســناد آســتان قدس رضوی و ســیدمحمد 
سیدقطبی، نویسنده کتاب ۱۱جلدی اخبار خراسان 

در مطبوعات ایران.

نخستين «اتول» در مشهد به قلم «بهار»
گبازخوانی تاریخچه ورود خودرو در ۱۲۰سال پیش که ظاهر خیابان های شهرمان را تغییر داد
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در نام و نشانی از  نخستین مدرسه نوین مشهد در دست نیست

کلاس بی نشان
سعادتمند

تا پيش از سقف و ستون خوردن مدارس امروزى، رفتن 
به مكتب خانه  ، پاى درس ملا عم جــزء خواندن و تركه 
آلبالو خوردن، تنها راه باســواد شــدن بود؛ سوادى كه 
فقط در خواندن يك در ميان كلمات و سياهه كردن چند 
خط خلاصه مى شد و بس. اين شــيوه تا زمان تاجدارى 
ناصرالدين شاه قاجار بســيار متداول بود اما پس از آن، 
ورق برگشت و ساخت مدرسه هاى نوين باب شد. دكتر 
يوســف متولى حقيقى درباره زمينــه پيدايش مدارس 
نوين در ايران مى گويد: « مجموعه تحولاتى كه در عصر 
فتحعلى شاه و محمدشــاه قاجار در جامعه ايران چهره 
بســت، زمينه را براى ايجاد دگرگونى بنيادين در نظام 
آموزشى فراهم كرد. در اين راستا در ابتداى عهد ناصرى 
و سپس در آستانه مشــروطيت، با همت شخصيت هاى 
اصلاح طلبــى چــون ميرزاتقى خان اميركبيــر و ميرزا 
على خان امين الدوله با تأســيس مدارس نوين، دوره اى 
جديد در تاريخ آموزش و  پرورش ايران آغاز شــد. موج 
تأســيس اين مدارس بــه زودى به شــهرهاى مختلف 
ايران رســيد. يكى از شــهرهايى كه در زمره پيشگامان 
ابتدايى مدارس نوين ايران شمرده مى شد، شهر مشهد 
بود. نخســتين گام در راه ايجاد اين مدارس در مشــهد 
را ميرزا حســن تبريزى(13تير1230-20 آذر1323) 
برداشت. او كه از روشــن فكران تبريزى بود، نخست در 
ايروان، مدرسه اى به سبك و سياق امروز ايجاد نمود، اما 
به پيشنهاد ناصرالدين شاه به تبريز برگشت و مدرسه اى 
نيز در اين شهر تأسيس كرد. شروع به كار اين مدرسه با 
مخالفت هايى روبه رو شد و حتى كار به تخريب مدارس 
هم رسيد. اين اتفاق هفت مرتبه ديگر نيز تكرار شد و او 

هربار پس از تخريب مدارسش به مشهد مى گريخت.»
ميرزا حسن در سال1267خورشيدى، نخستين مدرسه 
نوين مشــهد را مى ســازد كه محل اين مدرسه در هيچ 
منبعى نيامده است؛ تنها برخى مشهد پژوهان معتقدند 
به دليل فضاى متجــدد ارگ در آن دوران، احتمالا اين 
خيابان بوده باشــد. البته اين مدرســه كــه نامش هم 
مشخص نيست، به سرنوشت ديگر مدارس دچار و پس 
از مدت كوتاهى به آوار بدل مى شــود. جست وجوى ما 
براى دانســتن مكان، نام، دوام و طول عمر اين مدرسه 
در منابع مكتوب مركز اســناد آســتان قــدس رضوى، 
كتابخانه ملى و كتابخانه ملك در تهران بى نتيجه ماند؛ 
زيرا هيچ اطلاعاتى در اين باره وجود ندارد. در گام بعدى 
تلاش كرديم اخبار ســاخت اين مدرسه را در جرايد آن 
روزگار بيابيم. پس از مراجعه به آرشــيو غنىِ مطبوعات 
در مشهد، سيدمهدى ســيدقطبى كه اخبار مطبوعات 
خراســان را در 11جلد كتابت كرده اســت، مى گويد: 
« متأســفانه هيچ خبرى از ســاخت و حتى تخريب اين 
مدرســه در هيچ كــدام از جرايد آن زمان چاپ نشــده 
اســت.» او اما پل ارتباطى ما با رضا باقريان مى شــود، 
دبير ادبياتى از قم كه هفت ســال است مشغول پژوهش 
درباره آثار رشديه و تاريخچه نخستين مدارس نوين در 
ايران اســت. طى يك تماس تلفنى متوجه مى شويم كه 
جست وجوهاى چندين ساله اين پژوهشگر هم بى نتيجه 
مانده و كتاب او كه در آســتانه چاپ قــرار دارد، از بيانِ 

تاريخچه نخستين مدرسه نوين مشهد، خالى  است.  
اما دكتر ســهراب يزدانى، دانشــيار گروه تاريخ تهران، 
دربــاره سرنوشــت اين مدرســه در پژوهشــى چنين 
مى نويسد: «ميرزا حسن تبريزى در مجموع هفت مدرسه 
در تبريز تأســيس مى كندكه هر هفت مدرسه تخريب 
مى شوند. او بعدها هم در مشهد مدرسه اى تأسيس كرد 
اما عوام كه اخبار حوادث تبريز را شــنيده و اين مدارس 
را مراكز كفر مى دانستند، به مدرسه ريخته، ضمن غارت 
وســايل آن، درها را شكســته و آجر به آجر بنا را ويران 
مى كنند. آنان پس از اين با چوب و چماق به جان مؤسس 
آن مى افتند و آن قدر او را كتك مى زنند كه سر و دستش 
مى شكند. به اين ترتيب اولين تلاش براى ايجاد مدرسه 
ناكام ماند.» در منابع مكتوب آمده است كه ميرزا حسن 
تبريزى پس از ماجراى مشهد، شــعرى با اين مضمون 
مى سرايد: « مرا دوســت بى دســت و پا خواسته است/ 
پسندم همان را كه او خواسته است». پس از او مدارس 
نوين بســيارى در مشــهد پا مى گيرند كه دراين زمينه 
مى توان به افرادى چون فروغ آذرخشى، مؤسس اولين 
مدرســه دخترانه و محمدعلى، مدير مؤسس نخستين 

مدرسه پسرانه در مشهد اشاره كرد.

نمونه ای از اتومبیل های قدیمی که مظفرالدین شاه به ایران آورد

گروه تاریخ و هویت

۲۱آذر در تقویم ها با عنوان روز قائنات نام گذاری شــده 
است. ما قائنات را با زعفرانش می شناسیم اما کمتر کسانی 
هستند که بدانند سرزمین طلای ســرخ در واقع یکی از 
قدیمی ترین سکونتگاه های بشری ایران است. نخستین 
مسجدها در این زمین ســاخته و طریق به دست آوردن 
شیشه تخت برای نخستین بار در جهان، توسط مردم این 
دیار ابداع شده است. این سرزمین علاوه بر این، روزگاری 
کانون فرهنگ و اندیشــه بوده و نبض اقتصاد ایران در آن 
می تپیده اســت، آن چنان کــه آن را دروازه عمان و انبار 

خراسان می نامیده اند.
 قائن، سکونتگاه ۵۰هزار ساله

به گفته دکتر رجبعلی لباف خانیکی ، پیشــینه شهر قائن 
به دوره انســان نئاندرتال باز می گــردد و از این  رو یکی از 
قدیمی ترین ســکونتگاه های بشــری در خراسان است. 
این باستان شــناس می گوید: «حدود ۳هزار سال پیش، 
وقتی آریایی ها به ایــران آمدند بــه گروه های مختلفی 
تقســیم شــدند که پارت ها در شمال و ســاگارتی ها در 
جنوب آن اقامت گزیدند. شــهر قائن در گذشــته مرکز 
قُهستان در جنوب خراســان بوده است و خوشبختانه در 
بررسی های باستان شناسی توانســته ایم آثار این اقوام را 
به صورت سنگ نگاره در سه منطقه چنشت در محلی به نام 
کال معدن، لاخ معدن در خوسف بیرجند و همچنین روی 
سنگ بزرگی در «تنَگل اسِتاد» پیدا کنیم. قدمت منطقه 
قائن اما از این هم بیشتر است. به طوری که در غار خونیک 
که در ۱۷کیلومتری جنوب قائن، قرار دارد آثاری از انسان 
نئاندرتال یافت شده است؛ در واقع حدود ۷۰سال پیش، 
یک گروه باستان شناسی از آمریکا توانستند این زیستگاه 
۵۰هزار ســاله را پیدا کنند. علاوه بر این چندســال پیش 
وقتی مشغول حفاری منطقه شازده حسین قائن بودیم، 
قطعه سفال هایی از دوره آهن یافتیم که متعلق به حدود 

۴هزار سال پیش است.»
 قائن و نقش آن در ورود و گسترش اسلام

لباف خانیکی معتقد است از قائن بوده که اسلام در سراسر 

ایــران و حتی خارج از مرزها گســترش پیــدا می کند؛ 
« مسلمانان در ســال۲۹هجری قمری به سمت خراسان 
حرکت کردند و پس از عبور از فارس و یزد و طبس به قائن 
رسیدند؛ زیرا قائن در آن دوره مرکز قهستان و کانون فکر، 
فرهنگ، اندیشه و اقتصاد ایران بود. دو مسئله سبب شد که 
مسلمان ها بتوانند به سهولت این نقطه را بگیرند و حتی با 

استقبال مردم روبه رو شوند. نخست اینکه مسلمانان 
در این دوره با شــعارهای انسان دوستانه ای چون 
برابری و برادری به ایرانی ها نزدیک شــدند؛ این 
برای مردم آن روزگار که در اواخر دوره ساسانی 
با مشکل تقسیم بندی نژادی روبه رو شده بودند، 

بسیار جذاب بود. دوم و مهم تر اینکه 
در آن دوران ایــن محــدوده به 
تصرف یــک قوم وحشــی به 
نام «هپتالیــان» در آمده بود. 
هپتالی ها بر اســاس نوشته 
فتوح البلدان و تاریخ طبری، 
ســتم فراوانــی بــه مردم 

می کردند، آن چنان که مردم همیشه منتظر یک منجی و 
نجات دهنده بودند.» گویا در حفاری های باستان شناسان 
دو کتیبه مهم که نقش و نام هپتالی ها در آن تراشــیده 
شده، کشف شده است؛ یکی از این دو کتیبه در« لاخ مزار» 
در ۲۹کیلومتری بیرجند و دیگــری در «معبد بندیان» 

قرار دارد.
 قائن، سرزمین نخستین مسجدها

پس از پذیرش اسلام، ساختن مسجد، نخستین 
کاری بوده اســت که مردم قائن انجام داده اند. 
کاوش در این ســرزمین، گویای این است که 
مساجد قائن روی ویرانه  بناهای ساسانی سقف 
و ستون خورده اند. از این رو لباف خانیکی معتقد 
است که مساجد قائن جزو نخستین 
مســاجد ایران هستند. مسجد 
بزرگ قائــن که هنــوز هم 
پابرجاست، شاهدی بر این 
مثال است؛ « در صدر اسلام، 
مســجدی بــزرگ در این 

منطقه وجود داشته که در جهان اسلام شهره بوده است. 
این مسجد چهارمرتبه توسعه پیدا می کند اما در نهایت در 
زلزله ۴۵۸هجری نابود می شود. پس از این زلزله، مردم، 
خرابه های قائن را رها کرده و در مجاورت آن شهری نو بنا 
می کنند. سپس با استفاده از مصالح باقی مانده از مسجد 
ویران، مسجد دیگری با همان طرح و نقشه می سازند که 

توضیح این بنا در سفرنامه ناصرخسرو آمده است.»
 ساخت نخستین شیشه های تخت جهان در قائن 

جالب اســت بدانید که صدها ســال پیش در قائن، بشر 
توانسته نخستین شیشه های تخت جهان را بسازد. ماجرا 
از این قرار اســت که پس از ویرانی مسجد عظیم قائن در 
زلزله، مردم این دیار روی قسمتی از ویرانه آن، یک کارگاه 
شیشه گری دایر می کنند. در آن زمان ساخت شیشه های 
مدور به وسیله ســاخت قالب های گلی به شکل ظروف و 
قرار دادن آن در مذاب شیشــه، کار متداولی بود اما  کسی 
شیشه تخت و صاف نساخته بود. در این کارگاه شیشه گران 
می آموزند که با ساخت لوح های گلی و استفاده آن برای 
قالب زنی، شیشــه صاف تولید کنند و پــس از آن پنجره  

بسازند.
 وجه تسمیه نام قائن

در برخی منابع، قُهســتان را معرب کلمه کُهســتان یا 
کوهستان دانســته اند که به گفته لباف خانیکی، اشتباه 
اســت. این باستان شــناس در توضیح وجه تسمیه نام 
قُهســتان و قائن چنین توضیح می دهد: « در زبان عربی 
کوه، جبل یا جبال خوانده می شــود. قه در واقع اشــاره 
به آب های زیر زمینی دارد و قهســتان تغییر یافته کلمه 
قناتستان است. در مورد کلمه قائن، نیز افسانه ای وجود 
دارد که می گوید این نام برگرفته از نام یکی از پســران 
حضرت آدم است که این هم درست نیست؛ قائن، کائن یا 
کابن است که به کابیدن اشاره دارد و برگرفته از کاویدن و 
کند و کاو است. خود این کندو کاو و کاویدن هم به کنات یا 
همان قنات باز می گردد. در فارسی پهلوی، قنات، کنات 
نوشته می شده و این مثال درباره گناباد هم صدق می کند، 
وقتی فردوســی، آن را کُناباد یعنی مــکان کندن آب 

می خواند.»

نگاهی به تاریخ قائن و روزگار از سر گذشته اش

شهر شیشه و قنات
نمونه ای از اولین اتومبیل های وارد شده به شهرنمونه ای از تصدیق یا گواهینامه های قدیمیخبر ورود اولین ماشین به مشهد به قلم ملک الشعرای بهار خبر درج شده از نخستین تصادف 

تصویری از نخستین کتاب های مدارس نوین

فرهنگ، اندیشه و اقتصاد ایران بود. دو مسئله سبب شد که 
مسلمان ها بتوانند به سهولت این نقطه را بگیرند و حتی با 

استقبال مردم روبه رو شوند. نخست اینکه مسلمانان 
در این دوره با شــعارهای انسان دوستانه ای چون 
برابری و برادری به ایرانی ها نزدیک شــدند؛ این 
برای مردم آن روزگار که در اواخر دوره ساسانی 
با مشکل تقسیم بندی نژادی روبه رو شده بودند، 

بسیار جذاب بود. دوم و مهم تر اینکه 
در آن دوران ایــن محــدوده به 
تصرف یــک قوم وحشــی به 
نام «هپتالیــان» در آمده بود. 
هپتالی ها بر اســاس نوشته 
فتوح البلدان و تاریخ طبری، 
ســتم فراوانــی بــه مردم 

۲۹در ۲۹در ۲۹کیلومتری بیرجند و دیگــری در «معبد بندیان» 
قرار دارد.
قائن، سرزمین نخستین مسجدها

پس از پذیرش اسلام، ساختن مسجد، نخستین 
کاری بوده اســت که مردم قائن انجام داده اند. 
کاوش در این ســرزمین، گویای این است که 
مساجد قائن روی ویرانه  بناهای ساسانی سقف 
و ستون خورده اند. از این رو لباف خانیکی معتقد 
است که مساجد قائن جزو نخستین 
مســاجد ایران هستند. مسجد 
بزرگ قائــن که هنــوز هم 
پابرجاست، شاهدی بر این 
مثال است؛ « در صدر اسلام، 
مســجدی بــزرگ در این 


